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«طراح صحنـه و مدير هنرى: مجيد 
ميرفخرايـى»؛ اگـر اهل خوانـدن تيتـراژ پايانى 

فيلم ها و سـريال ها باشيد، حتما اين عبارت را زياد ديده ايد. 
مجيد ميرفخرايى 57ساله از آن طراحان پركار صحنه سينما و تئاتر 

اسـت كه به غير از 26فيلم سينمايى و 13 سـريال مهم تلويزيونى، كارهاى 
ريز و درشـت زيادى انجام داده. كارنامه اش پر است از فيلم هاى تاريخى، معاصر، 

مذهبى، جنگى و حتى محصول مشـترك با خارج از كشـور هـم دارد. «روز واقعه»، 
«آخريـن پـرواز»، «امام على(ع)»، «مـردان آنجلـس» و روى بورس ترين آنها «يوسـف 

پيامبر». اگـر به كارهاى ماندگارى كه تا بـه حال انجام داده و جوايـزى كه گرفته، روحيه 
جوان و خوش صحبتى  را هم اضافه كنيد(!) شـخصيت جذابى از كار درمى آيد كه گفت وگو 

با او حتما خواندنى است. اين شماره:    مجيد ميرفخرايي   

از جوان هاي تنبل بدم مي آيد
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عاطفه پورمحمد

 ذاتا هنرمند بوديد يا به مرور با هنر آشنا شديد؟ 
ــى مى كردم. مادرم براى اينكه من را آرام كند،  من از دوران كودكى نقاش
برايم كبوتر و دانه مى كشيد، ماشين مى كشيد، پارچ مى كشيد تا از روى آنها 
نقاشي كنم. 3-2ساله كه بودم، برايم عروسك هاى قرمز شيشه اى مى خريد 
ــا كه تكان مى خوردند، من  و با نخ آنها را از ديوار اتاق آويزان مى كرد. اينه

خنده ام مى گرفت.
  مگر 3-2سالگى تان را يادتان است؟!

بله، من 2سالگى ام را يادم مى آيد. وقتى بزرگ تر شده بودم، بعضى وقت ها 
خاطراتى را از آن زمان يادم مى آمد و براى مادرم تعريف مى كردم. مادرم فكر 

مى كرد خودش برايم تعريف كرده اما من خودم آنها را به خاطر داشتم.
  پس، از نقاشى شروع كرديد؟

ــيدم؛ كاريكاتور همه  ــتان هم كه مى رفتم، كاريكاتور مى كش بله، دبيرس
معلم هايم را مى كشيدم. آنها هم خوششان مى آمد. اما يك بار كه كاريكاتور 
ــيده بودم، او خيلى ناراحت شد و از من  معلم فيزيكمان را روى تخته كش
خواست با كت نويى كه تنم بود، تخته را پاك كنم. من هم اين كار را كردم 
ــكايت كردم و با وساطت مدير، او از  اما خيلى به ام برخورد. به مديرمان ش
من معذرت خواهى كرد. خودش هم از برخوردى كه با من داشت، ناراحت 

شده بود.
  چطور با اين همه ذوق نقاشى، طراحى صحنه را انتخاب كرديد؟

اواخر سال 1349، قبل از كنكور به كلاس  هاى معمارى مى رفتم. مى خواستم 
معمارى بخوانم. يكى از دوستانم به من گفت چرا به جاى معمارى، رشته 
طراحى صحنه شركت نمى كنى؟ هم جديدتر است، هم رشته خوبى است. 
ــكده هنرهاى  ــد كه من طراحى صحنه را انتخاب كردم و در دانش اين ش

دراماتيك قبول شدم. 
  درس را تا كجا ادامه داديد؟

تا فوق ليسانس اما اين جريان دارد.
  چه جريانى؟

سال اول كه بودم، روى تابلوي اعلانات دانشكده اطلاعيه زدند كارگردانى 
انگليسى به نام ديويد پرى قرار است براى اجراى يكى از كارهاى ژان آنوى 
به دانشكده بيايد. دانشجوهايى هم كه دوست داشتند با اين كارگردان تئاتر 
همكارى كنند، مى توانستند براى كار ثبت نام كنند. من هم ثبت نام كردم. 

  ديويد پرى باعث ادامه تحصيلتان شد؟
ديويد پرى آمد و كار شروع شد. من خيلى ذوق داشتم. شب ها تا ساعت 2-3 
نيمه شب كار مى كردم. يك شب حدود ساعت 12-11 كار تمام شده بود. 
روى صحنه خرده هاى چوب ريخته بود و من داشتم صحنه را جارو مى زدم 
كه براى فردا تميز باشد. ديويد كه مى خواست برود، من را ديد. يكى دو بار 
ديگر هم من را در حال  تر و تميز كردن صحنه ديد. بالاخره يك روز صدايم 
كرد و پرسيد كارت چيست؟ گفتم دانشجو هستم. گفت مى خواهى بيايى 
رويال آكادمى ادامه تحصيل بدهى؟ ديويد مدرس آنجا بود و مى توانست مرا 

معرفى كند. من هم گفتم حتما، دوست دارم.
  به انگلستان رفتيد؟

نه، آن زمان به خاطر اينكه سربازى نرفته بودم، نتوانستم بروم انگلستان. 
ديويد روز خداحافظى گفت كه به خاطر اين مسأله نتوانسته كارى بكند. اما 
بعد از گرفتن ليسانس و اتمام سربازى، براى ادامه تحصيل در رويال آكادمى 
تقاضا دادم. من را به صورت مشروط پذيرفتند؛ قرار شد 6ماه موقت آنجا باشم 

و اگر از وضع تحصيل و زبانم راضى بودند، بمانم. 
  توانستيد از آن كارگردان خبرى پيدا كنيد؟ 

بله، اوايل ورودم به آكادمى، دانشجو ها را گروه بندى كرده بودند تا هر گروه 

با يك كارگردان  كار كند. از قضا «باغ آلبالو»ى چخوف با كارگردانى ديويد 
پرى براى گروه ما بود. روز معرفى، وقتى ديويد من را ديد، اشك در چشمانش 
جمع شد و من را بغل كرد. گفت: «پس بالاخره آمدى». 6ماه شب و روز كار 
كردم تا بتوانم در رويال آكادمى بمانم. 4سال در انگلستان بودم و موفق شدم 
فوق ليسانسم را بگيرم. در اين مدت طراحى صحنه 8-7 تئاتر را انجام دادم؛ 

از جمله «روياى شب نيمه تابستان» و «پرواز بر آشيانه فاخته».
  جوانى هم مى كرديد؟

آن موقع كه من جوان بودم، تفريح كردن به اين آسانى ها نبود. ما 3روز كار 
مى كرديم تا بتوانيم يك بار برويم سينما يا تئاتر. جوانى كردن من هم توأم 
با كارم بود؛ مثلا با همان تيمى كه با هم كار مى كرديم، قرار مى گذاشتيم 

مى رفتيم رستوران. 
  فقط از سينما رفتن و تئاتر ديدن لذت مى برديد؟

نه فقط. تفريح ديگرم رفتن به طبيعت بود. وقتى ايران بودم، يكى دو روز در 
هفته با بچه ها مى رفتيم كوه. در انگلستان هم چون كوهستانى نبود، مى رفتم 

قايقرانى. الان هم خيلى طبيعت گردى را دوست دارم. 
  به نظرتان دوره و زمانه عوض شده؟

ــده. جوان ها نسبت به زمان ما خيلى امكانات  خب، الان خيلى راحت تر ش
دارند. آن زمان ما بايد كلى كار مى كرديم تا پول بليت سينما را دربياوريم و 
اگر مى خواستيم 2بار يك فيلم را ببينيم، خيلى امكانش فراهم نبود. اما الان 
سينما رفتن آسان است.  سي دي و دي وي دي فيلم ها در دسترس است و 
خيلى راحت مى شود يك فيلم را چندين بار ديد. در شغل ما لازم است يك 
ــتان  فيلم را چندين بار ببينى. خود من فيلم را يك بار براى فهميدن داس
ــران و يك بار هم براى اينكه به  مى بينم، يك بار براى درك نوع بازى بازيگ

طراحى صحنه و لباس آن توجه كنم.
  جوان ها چطور؟ آنها هم عوض شده اند؟

جوان ها به خاطر امكاناتى كه راحت در اختيارشان است، آسان گير شده اند. 
چون هميشه فرصت دوباره براى انجام يك كار را دارند، خيلى قدر كارشان 

را نمى دانند.
  جوان هاى زمان شما فرصت تكرار نداشتند؟

ــكل امروز. خود من  نه به ش
ــتم  مى خواس ــى  وقت

ــــى  س عــكــا
ــى دقت  كنم، خيل
ــون  ــردم؛ چ مى ك
بايد فيلم مى خريدم. 

ماده اى كه براى ظهور 
عكس استفاده مى كردم 

و همچنين كاغذ عكس 
گران بود. به خاطر همين 

وقتى كه مى خواستم عكس 
ــت مى كردم  بگيرم، كلى دق
ــود. اما الان   كه كارم خراب نش

ــت؛  دوربين ديجيتال هس
در يك لحظه مى شود كلى 
عكس انداخت كه حالا يكى 
اين وسط از همه بهتر شود.

  پس امكانـات زياد هم 
خوب نيست.

نه، اين امكانات بد نيست. خب 

الان شتاب بيشتر شده، تنوع و كثرت كار هم بيشتر شده. در عوض، وقت 
ــترى هم براى جوان باقى مى ماند. جوان ها بايد آسان پسندى را كنار  بيش
ــتر روى كارشان استفاده  بگذارند و از وقتى كه دارند براى فكر كردن بيش
كنند. شرايط كارى الان سخت تر شده؛ اگر نتوانى درست كار كنى، خيلى 

طول نمى كشد كه كنار مى روى.
  طراحى صحنه چقدر بين جوان ها طرفدار دارد؟

من در 5 دانشگاه تدريس مى كردم. گاهى در يك كلاس 20يا 25 نفره، فقط 
3 نفر بودند كه معلوم بود مى توانند در رشته خود موفق  شوند. باقى بچه ها 
ــان نمى دادند. خيلى هايشان در رشته  ــان نش تلاش و خلاقيتى از خودش

خودشان نمى ماندند و جذب كارهاى ديگر مى شدند. 
 به نظرتان انگيزه ها كمتر شده؟

اين بى انگيزگى دلايل ديگرى دارد. الان ما در شهر تهران كلا 4 سالن تئاتر 
كلاسيك و استاندارد داريم. بقيه سالن ها در حد يك زيرزمين ساده هستند. 
با اين تعداد فارغ التحصيلى كه فقط در رشته طراحى صحنه وجود دارد، تعداد 

سالن ها پاسخگوى تأمين شغل اين جوان ها نيستند.
  چقدر مثل جوان ها هستيد؟

من با جوان ها زندگى مى كنم. تا چند سال پيش كه در دانشگاه هاى مختلف 
تدريس مى كردم و مرتب با دانشجوها در ارتباط بودم، الان هم كه با جوان ها 

كار مى كنم.
 به آنها اعتماد داريد؟

بله، من هميشه اول اعتماد مى كنم، مگر اينكه خلافش ثابت شود. طرف را 
آزاد مى گذارم تا كارش را انجام دهد، اگر خوب بود و قابليت اعتماد را داشت، 
كار را به او مى سپارم. اما از جوان هاى تنبل بدم مى آيد؛ آنهايى كه صبح دير 
از خواب بيدار مى شوند. از سيگار كشيدن هم بدم مى آيد. اگر بفهمم كه يكى 
از بچه ها در كارگاه براى سيگار كشيدن  بيرون رفته، خيلى مؤدبانه عذرش 

را مى خواهم.
 در پروژه هاى بزرگ مثل «يوسف پيامبر» چقدر به جوان ترها ميدان 

داديد؟
ــتياران من جوان  بودند. پسرم  در آن كار، بـيـشتر هـــمـكاران و دس
بهرام هم در سريال يوسف پيامبر دستيارم بود. جــالب است بدانيد كه 

تمام ريزه كارى هاى طراحى لباس را به 
ــجو سپرده  جوان هاى دانش

بودم.
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ميرفخرايي كوچك 
هم براي خودش يك 
هنرمند تمام عيار بود؛ 
يك نقاش چيره دست


